
t oseei r ani . i r
5 جهان

فراخوان جهانی سازمان ملل 
برای مقابله با پدیده گرمایش

دانشــمندان بر این باورند کــه گرمایش 
کنترل نشده زمین، می تواند زندگی بشر را با 
خطراتی همچون خشکسالی، قحطی و مرگ و 
میر ناشی از گرما مواجه سازد. در همین راستا 
ســازمان ملل تدابیری در جهت جلوگیری از 
پدیده گرمایش زمین اندیشیده و از کشورهای 

دنیا درخواست همکاری کرده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، دانشمندان 
و سیاســت گذاران، اطلاعــات و راه کارهای 
تغییرات آب و هوایی بــرای کاهش اثرات این 
پدیده طبیعی را یافته اند اما رهبران سیاسی 
دنیا حتی قدمی در جهت پیشبرد این راه کارها 
بر نداشــته اند. در تاریخ 12 دسامبر)21 آذر( 
سال 2015 نزدیک به 200 کشور در پاریس 
توافــق کردند که دمای کره زمین نســبت به 
دوران پیش از انقلاب صنعتــی نباید بیش از 
2 درجه و در صــورت امکان تنهــا نزدیک به 
1.5 درجه سانتیگراد گرم شــود که به اعتقاد 
داننشــمندان اگر کشــورهای امضا کننده 
توافقنامه پاریس به تعهدات خود عمل کنند 
و مانع افزایش دمای زمین بیش از 1.5 درجه 
سانتیگراد شــوند، تغییرات جوی مهلک که 
نتیجه گرمایــش زمین اســت، قابل کنترل 
خواهند بود.  »ژاپن تودی«، در همین راســتا 
نوشت: اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه نسبت به 
روند رشد بی سابقه گرمایش زمین که مسبب 
اصلی آن فعالیت های انسانی است هشدار داد و 
از تمامی کشورهای دنیا خواست تا برای ایجاد 
تغییرات گسترده و سریع در تمامی جنبه های 
اجتماعی به منظور جلوگیــری از این پدیده 

تلاش کنند.
به نوشــته تحلیلگــران »ژاپــن تودی« 
گرمایش زمین پیامدهای جبران ناپذیری در 

پی خواهد داشت، برای مثال: 
- نیمی از مردم از بی آبی رنج خواهند برد 

- مرگ و میر ناشــی از گرما و بیماری های 
عفونی افزایش خواهد یافت

- کوه های یخی قطب جنوب ذوب شــده 
و موجب بالا آمدن آب دریاهــا و اقیانوس ها 

خواهد شد
- گیاهــان از بین مــی رونــد و حیوانات 

زیستگاه های بومی خود را ترک خواهند کرد
»ژاپن تودی« در گزارشی نوشت، اگر تمام 
رهبران سیاسی دنیا شروع به ایجاد تغییراتی 
در جوامع خود کنند و گرمایش ایجاد شده به 
دست بشر را کاهش دهند، شاهد بهبود آب و 
هوا، اکوسیستم و افزایش سلامت جسمی در 
سراسر جهان خواهیم بود.  به نوشته وب سایت 
»تایم« و بر اساس گزارش منتشر شده توسط 
سازمان ملل، برخی از تغییرات مورد نیاز برای 
کاهش گرمایش زمین که توسط دانشمندان 

پیشنهاد شده است .
 کاهش 45 درصدی انتشار 

گاز کربن دی اکسید
تا سال 2030 انتشار گاز کربن دی اکسید 
باید 45 درصد نســبت به سال 2010 کاهش 
یابد و تولید این گاز تا سال 2075 به صفر برسد. 
این کار با کاهش برخی عملیات در بخش های 
مختلف جامعه از جمله ساخت و ساز، صنعت، 
حمل و نقل، انرژی، کشاورزی و جنگل داری 
عملی خواهد شد. ایالات متحده بیشترین آمار 

انتشار گاز کربن دی اکسید را در دنیا دارد. 
استفاده 85 درصدی از منابع تجدید پذیر 

و عدم استفاده از منابع زغال سنگ 
به عقیده دانشــمندان برخــی تغییرات 
گسترده کشــورها همچون برنامه ریزی‌های 
شــهری، سیســتم های زیربنایی شــهرها و 
روســتاها و مصرف انــرژی مــی تواند باعث 
کاهش چشــم گیری در روند گرمایش زمین 
شود. محققان هواشناســی می گویند منابع 
تجدیدپذیر تا ســال 2025 بایــد 70 تا 85 
درصد از تولیدات برق را در بر بگیرند، مصرف 
زغال ســنگ به صفر و مصرف گاز به 8 درصد 

کاهش یابد.
 احداث جنگل های وسیع

به گفتــه محققــان قســمت اعظمی از 
زمین‌های کشــاورزی و غیر کشاورزی باید به 
محلی برای تولید انرژی تبدیل شود. همچنین 
تا سال 2025 باید 10 میلیون کیلومتر مربع 
جنگل در دنیا احداث شــود که چیزی حدود 
مساحت کل کشور کانادا است. وب سایت »ای 
ســی ودر« به نقل از »والری ماسون دلموته« 
دانشمند هواشناسی نوشــت، خبر خوب این 
است که برخی از راه کارها در جهت جلوگیری 
از پدیــده گرمایش زمین، در حــال حاضر در 
دستور کار برخی کشورها قرار گرفته است، اما 

باید به این روند سرعت بخشید.

جریده عالم
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بهاء‌الدین بازرگانی در یادداشتی برای 
دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: چین به‌رغم 
روبنای ایدئولوژیکی مغایر با لیبرالیسم 
غربــی، از زیربنــای پراگماتیســتی 
پیچیده‌ای برخورداراست و در یک نگاه 
بلندمدت، به تداوم تعاطی با غرب تمایل 
دارد و منافع خود را نه در ستیز با دنیای 
غرب و نه دراتحاد راهبردی با روســیه 

جستجومی کند.
برای بسیاری از سیاســتمداران و 
راهبردنویسان اروپایی حالا این سوال 
مطرح است که آیا عاقلانه است دنیای 
غرب، روســیه را با تحریم‌های بیشتر، 
هرچه سراســیمه به سوی چین سوق 
دهــد؟ اروپایی ها تــازه ترین تحولاتِ 
نزدیکــی میان چین و روســیه را اصلا 
خوشــآیند احوالات فعلی خــود ونیز 
مناســبات جهانی نمی بینند. هنری 
کیسنجر، وزیر امور خارجۀ اسبق آمریکا 
و معمار سیاست خارجی معاصر ایالات 
متحده، اوایــل روی کارآمدن ترامپ 
گویا به وی چنین گفته اســت: »هدف 
اساســی روی نهادن آمریکا درســال 
1971 به چین کمونیست تحت تدبیر 
سیاســی وی، برای مهار اتحادشوروی 
بوده و حالا شــرط سیاســت آن است 
که چنین روندی معکوس شود و مهار 
چین از طریق نزدیکی به روسیه محقق 
شود. ممانعت از خیزش قدرت زرد باید 
دراولویت راهبــردی مجموعۀ دنیای 

غرب قرار گیرد«. 
ژوزف نای نظریه پــرداز آمریکایی 
موضوعات جهانی اما در ارتباط دیگری، 
بر باور دیگری است و می گوید که بحران 
ساختاری در سیستم لیبرالیسم غربی 
به حدی ژرف و مزمن شــده که معضل 
به مراتب بزرگ تری از مبارزه با خیزش 
چین به ســوی یک ابرقــدرت جهانی 
به شــمار می رود. وی معتقد است که 
برخاستن دونالد ترامپ در ایالات متحده 
دست اندرکار تخریب بیشتر سیستم 
مذکور تا مرزهای غیرقابل بازگشــتی 

است. 
نوآم چامســکی، دیگر نظریه پرداز 
آمریکایی هم در مناسبت دیگر، هشدار 

دیگری می دهد و مــی گوید که دونالد 
ترامپ قبــل از آنکه به چین و روســیه 
بپردازد، اول بایــد خود را از اســارات 
نتانیاهو برهاند، آن که سیاســت‌های 
این سوی دنیای او را طراحی و دیکته و 
کنش سیاسی واقعگرا در عرصه جهانی 
را از رئیــس جمهوری ایــالات متحده 
سلب می‌کند. ســه هفته پیش بود که 
بزرگ‌ترین مانور نظامی روســیه بعد از 
سال 1981 در ولادیوستووک سیبری 
برگزارشــد که درآن حدود 300 هزار 
نظامی، 1000 هواپیما، 80 کشــتی 
جنگــی، 36000 تانــک و زرهپوش و 
خودرونظامی و ...شرکت داشتند. این که 
واقعا چگونه این همه نیرو در یک مانور به 
کارگرفته شده یا فقط روی کاغذ و خبر 
بوده، خود نیاز به بررســی و نگاه جزئی 
تری دارد، لیکن آثار سیاسی مانور با اعلام 
مشارکت 3200 سرباز چینی در آن، حائز 
اهمیت کم سابقه‌ای بود وهمه نگاه های 
جهانی را به ســوی خود معطوف کرد. 
اگر به نزدیکی هرچه بیشتر میان چین 
و روسیه از جنبۀ فقط نظامی نگریسته 
شــود، برای اروپایی ها اهمیت خیلی 
کمتری دارد تا مخاطرات آتی آن برای 
ایالات متحده و ژاپن در حوزه پاسیفیک. 
جنبه های سیاسی این تحول اما اروپایی 
ها را بیشتر نگران می کند و اروپا به این 
نتیجه می رســد که سیاست تحریمی 
دنیای غرب علیه روســیه و همین طور 
جنگ تجاری بی محابای ترامپ علیه 
چین، این دو قــدرت را به زیان تاریخی 
دنیای غرب، به هم نزدیک و نزدیک تر 

می کند.
این گونه نزدیکی‌ها، باعث شگفتی 
تحلیلگران سیاسی شده، چراکه آنان 
مناسبات چین و روسیه را طی دهه‌های 
متوالی بعــد از جنــگ دوم، حتی یک 
دم مبرا از منازعه و مناقشــه ندیده اند. 
بسیاری از تحلیلگران در کشور خودمان 
نیز که عموما آرزوی پیوندهای جهانی 
ضدهژمونی دنیای غرب را درسردارند، 
بــدون التفات یا آگاهــی تاریخمند به 
عواقب شکل‌گیری امپریالیسم جدید در 
این سوی عالم، آن هم با آن عقبه تاریخی 

که ای بسا تاریک تر از سوابق غربیان هم 
باشد، به استقبال هژمونی جدید آسیایی 
و اورآسیایی می روند. این تحلیلگران کار 
را تقریبا تمام شده دانسته و شکل گیری 
عن قریب »اتحاد راهبردی« میان چین و 

روسیه را امری قطعی می دانند.
برای آنکه شــناخت عام و نسبی به 
کیفیت مناسبات چین و روسیه در چند 
دهه اخیر ایجاد شود، نگارنده بی‌مناسبت 
ندانسته اجمالی بر رخدادها و واقعیت 
های سیاسی - تاریخی در مناسبات چین 
و روسیه در محیط معاصر داشته باشد و 
از آن نتیجه بگیرد که برخلاف نظرهای 
مورد انتظار، ایجــاد پیوندهای تعیین 
کننده میان این دو قدرت، عجالتا دارای 
خلأهای ژئواســتراتژیکی و تاریخی، 
همین‌طور موانع متعدد ساختاری است:

به موجب قرارداد آیگون در سال‌های 
1858،1860 امپراتوری روسیه تزاری 
خاک چین تحت »خاندان چینگ« را که 
زیر فشار خارجی بود، به اندازه کمی بیش 
از مســاحت فعلی ایران به قلمرو خود 
ضمیمه کرد و در قلمرو اشــغالی، شهر 
ولادیووستوک )فاتح شرق(را بنا نهاد. 
روس‌ها دهه‌های متوالی در منچوری 
مستقر شــدند و تازه در ســال 1955 
اتحاد شــوروی، بندرآرثور )به چینی: 
بندرلوشون در استان دالیان امروزی( 
را به چین پس داد. اســتالین به انقلاب 
کمونیســتی - دهقانی مائوتسه تونگ 
در چین اعتقادی نداشت و خروشچف 
درسال 1960 در چشــم به هم زدنی 
متخصصــان فنــی روس را از چین به 
کشــور فراخواند و به تمام کمک‌های 
فنی شوروی به چین خاتمه داد. صنعتی 
شــدن چین به این ترتیب تــا دهه‌ها 
عقــب افتــاد. در 3400 کیلومتر مرز 
مشترک دو کشور بارها و بارها درگیری 
نظامی رخ داد و حتی در ســال 1969 
به مدت چندین ماه، بین دو همســایه 
جنگی تمــام عیار جریان داشــت. در 
ســال 1990 مناســبات طرفین بهتر 
شد. در سال 1996 دو کشور وارد نوعی  
مشارکت راهبردی شدند تا آنکه در سال 
2001 یعنی سال دوم ریاست جمهوری 

ولادیمیر پوتین بیــن طرفین قرارداد 
مودت امضا شد. حاصل کار این بود که 
درســال 2005 پس از مدت ها مذاکره 
بالاخره ســرحدات دو کشــور به طور 

قطعی تعیین و تثبیت شد.
در ســال 2014 روابط دو کشــور 
نزدیکــی مجددی را تجربــه کرد و آن 
در بحبوحه انزوای سیاســت خارجی 
روسیه با ضمیمه کردن کریمه بود که 
پوتین را واداشت به چین رویکرد بازهم 
بیشتری نشان دهد. روسیه بی سر و صدا 
ممنوعیت صدور تسلیحات به چین را 
ملغی کرد و کار به جایی رسید که سوخو 
35 مدرن ترین جت جنگنده روســی، 
همین‌طور سامانه دفاع موشکی اس400 
به چین تحویل شــد. در همین سال با 
امضای قراردادی 400 میلیارد دلاری 
در شــانگهای، گازپروم روسیه متعهد 
شد به مدت 30 سال، سالانه 40 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی به چین تحویل 
دهد )مقایسه شــود با تحویل سالانه 
200 میلیارد متر مکعب گاز روسیه به 
اروپا(. متعاقبا تعداد زیــادی قرارداد و 
تفاهم نامه بین طرفین امضا شد. درعین 
حال توافقات بزرگ زیادی هم البته بین 
طرفین تاکنون اجرایی نشده و پادرهوا 
مانده اســت: احداث خط لوله سیبری 
توسط گازپروم معلق مانده، پروژه عظیم 
خط آهن فوق سریع مسکو-قازان پیش 
نمی رود و سرمایه گذاری چینی ها در 
شرق دور روسیه در مقیاس زیادی راکد 

و بلاتکلیف مانده است.

روابط تجاری فیمابین نیز از سرعت 
مورد انتظاربرخوردار نیســت. حجم 
تجاری دو کشور در سال 2014 حدود 
90 میلیــارد دلار؛ ســال 2015 ، 50 
میلیــارد؛ 2016 ، 65 میلیارد و ســال 
2017 در 87 میلیــارد متغیــر بــود. 
پیش بینی بــرای ســال 2018 نیز به 
100 میلیارد بالغ است. آنچه در روابط 
اقتصادی مورد انتظار طرفین پیش نرفته 
گویا قرار است در همکاری های نظامی 
جبران شود. شــی جینپینگ، رئیس 
جمهور چین بی جهــت برای اجلاس 
اقتصادی شرق به ولادیووستوک سفر 
نکرد تا با سربازان چینی شریک در مانور 
بزرگ نظامی روس ها عکس یادگاری 
بگیرد. روسیه به این ترتیب می خواست 
نشــان بدهد که ایالات متحده را یک 
دشمن بالقوه و چین را یک متحد بالقوه 
می بیند. شی هم می خواهد به واشنگتن 
حالی کند که در جنگ تعرفه ای دونالد 
ترامپ علیه کشــورش، تنها نیســت. 
نزدیکی پوتین به کشــورمان در چند 
ساله اخیر نیز البته در مقیاس نامتوازنی 

همین سیاست را دنبال می کند.
با همه ایــن توصیفــات، تردید در 
مناسبات راهبردی جدید میان چین و 
روسیه کاملا درست است. این مناسبات 
را می‌توان بالاتر از یک مشارکت و پایین‌تر 
از یک اتحاد و در بهترین حالت »روابط 
دوستانه« ارزیابی کرد، روابطی که دیگر 
نه هرگز خصمانه و نه البته همیشه نیز 
همکارانه خواهد بود. چهار عامل تعیین 
کننده را می توان در مناسبات میان چین 

و روسیه مورد توجه قرارداد:
اولا؛ عدم توازن بین یک چین هرچه 
رو به قوی تر شدن و یک روسیه از لحاظ 
جمعیت شناختی رو به زوال و از لحاظ 
صنعتی رو به ضعف را نباید نادیده گرفت، 
روسیه ای که عمدتا به صادرکننده مواد 
خام تقلیل جایگاه یافته اســت. چین 
با یک میلیــارد و 430 میلیون، ده برابر 
روســیه 143 میلیونی، جمعیت دارد. 
توان اقتصادی چیــن با 1520 میلیارد 
دلار، 9 برابر قدرت اقتصادی روســیه با 
172 میلیارد دلار است. حتی درعرصه 
نظامی نیز چین با بودجه 151 میلیارد 
دلاری در سال 2017 ســه برابر بالاتر 
از بودجه نظامی همین ســال روسیه 
با حدود 48 میلیارد دلار قرار داشــته 
است. بنابراین از تقارن قدرت بین این دو 

نمی‌توان سخن گفت.
ثانیا؛ پوتین در اورآسیا با پروژه کمربند 
- راه ابریشم شــی جینپینگ در رقابت 
است. روســیه خود را بخشی از اورآسیا 
احساس می کند و چین چنین نیست. 
روسیه از لحاظ سیاســی و نظامی در 
این ناحیه همچنان قدرت برتر است و 
فرهنگ و تمدن روســی در این منطقه 
طی سده های متمادی حکمفرما بوده 
اســت. از لحاظ اقتصادی نیز روســیه 
موقعیت خــود را در این منطقه حفظ 
کرده و نیروی کار روســی پیوند مهمی 
با این منطقه ایجاد کرده است. چنانچه 
رقابت میان چین و روســیه بر سر نفوذ 
در این منطقه بالا بگیرد، آنچه با توجه 
به قدرت فزاینده چین نامحتمل نیست، 

آنگاه پایان کار مشارکت میان دو کشور 
ناگزیر خواهد بود.

ثالثا؛ روس‌ها همیشــه چینی ها 
را به دیده تحقیر نگریســته و در عین 
حال از برتری نفوسی چینی ها هراس 
داشته‌اند. در سه اســتان مرزی  شرق 
دور روســیه با چیــن، در مقابل 120 
میلیون چینی فقــط 6 میلیون روس 
سکونت دارند. روس ها مضافا از فعالیت 
های اقتصادی شرکت ها و نیروی کار 
چینی در ســیبری ناراضی هستند. به 
طور کلی این گمان که روزی چینی ها 
بتوانند مناطق ضمیمه شده تاریخی را 
از روســیه بازپس بگیرند، نزد روس ها 

کاملا منتفی شده نیست.
رابعا؛ اساســا چیــن بــه بازارها 
و تکنولــوژی مدرن دنیــای غرب از 
جمله اروپا، آمریکای شــمالی و شرق 
دور وابســته اســت و درعین رقابت، 
توســعه‌یافتگی تمام عیار اقتصادی 
و صنعتــی خــود را در دنیــای غرب 
جســت‌وجو می‌کند. بی جهت نبود 
در جریان بحران اقتصادی و مالی سال 
2008 چینی‌ها با تزریق پول هنگفت 
از محل ذخائر سرشــار خود، ســعی 
وافری در نجات غــرب، به ویژه آمریکا 
از ایــن بحران کردند. چیــن به تداوم 
تجارت و بویژه تعامــل تکنولوژیکی 
با دنیــای غرب نیــاز حیاتــی دارد و 
تولیدات چینی بدون ایــن بازارهای 
مصرفی عظیم، راه به جایی نخواهند 
داشــت. بعد از روی کار آمدن ترامپ 
و بــی اعتنایی وی به مشــارکت‌های 
راهبردی و تاریخی آمریکا با متحدان 
اروپایی، سیاستمداران قارۀ سبز واقعا 
به فکر چاره افتاده اند. اکنون بسیاری 
از سیاســتمداران و نظریــه پردازان 
اروپایی در مواجهه بــا معضل جدید 
ناسیونالیســم و انزواگرایــی نوین در 
آمریکای شمالی، همین طور حرکت 
های ملی و واگرایانه اروپایی،  مشارکت 
راهبردی تــر اروپا با چیــن در حال 
خیزش را آلترناتیو جــدی در دنیای 

دیگرگونه آینده می شناسند.
حاصل کلام اینکــه چین علیرغم 
روبنای ایدئولوژیکی مغایر با لیبرالیسم 
غربی، از زیربنای پراگماتیستی پیچیده 
ای برخورداراست و در یک نگاه بلندمدت، 
به تــداوم تعاطی با غــرب تمایل دارد 
و منافع خــود را نه در ســتیز با دنیای 
غرب و نه دراتحاد راهبردی با روســیه 

جست‌وجومی کند.

نگاه عمیق اروپا به پکن و مسکو

دلدادگانی که نمی‌توانند غرب را نادیده بگیرند

خبر

به گفته فعالان فلســطینی،‌ نیروهای رژیم 
صهیونیستی از آغاز امسال ۹۰ زن فلسطینی را 

بازداشت و از کودکانشان جدا کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از الیوم السابع، موسسه 
حمایت از زندانیان و حقوق بشری الضمیر اخیرا در 
گزارشی فاش کرد، مقام‌های رژیم صهیونیستی 
۵۱ زن از جمله ۹ زن زخمی و دو کودک خردسال 
را بازداشت کرده‌اند. به گفته این گروه مردم نهاد، 
اسرائیل از سال ۲۰۱۵ تعداد ۵۱۶ زن را به اسارت 
درآورده است که از آن میان ۹۰ تن از زنان از آغاز 
امسال بازداشت شده‌اند. ماه گذشته لمی خاطر، 

روزنامه‌نــگار زن فلســطینی در جریان یورش 
نیروهای صهیونیســتی به منزلش واقع در شهر 
الخلیل کرانه باختری بازداشت شد. همسر لمی 
خاطر به خبرگزاری آناتولی گفت: ده‌ها ســرباز 
اسرائیلی خانه‌ ما را محاصره و اقدام به حمله کردند 
و او را مقابل فرزندانمان بازداشــت کردند.   لمی 
خاطر که پنج فرزند دارد، از فعالان فلسطینی است 
که یک سری مقالات در روزنامه‌های فلسطینی 
منتشــر می‌کند. همســر او می‌گوید: از زمان 
بازداشت او، تکه‌ای از وجودمان کنده شده است. 
شدیدا دلتنگ او هستیم. او فقط مادر فرزندانمان 

نیست، او یک دوست هم هست. او سربازان رژیم 
صهیونیستی را به بدرفتاری با لمی خاطر متهم 
کرد و گفت: ســربازان در زمان بازداشتش مرتبا 
فریاد می‌کشیدند. او بارها به بخش درمانی منتقل 
شده است و هر بار تنها اندکی مسکن به او می‌دهند 
و دوباره به بازجویی می‌برند. جای لمی در میان 
اعضای خانواده و فرزندان اوست که برای مادرشان 
بی‌صبری می‌کنند.   این فعال فلسطینی پس از ۳۴ 
روز بازجویی به زندان فرستاده شده و منتظر شروع 
دادگاه است که از دهم اکتبر آغاز می‌شود. براساس 
گزارش موسسه حمایت از زندانیان و حقوق بشر 

الضمیر، رژیم صهیونیستی از زمان جنگ ۱۹۶۷ 
اعراب اسرائیل ۱۰ هزار زن فلسطینی را بازداشت 
کرده است. در حال حاضر حدود ۶۵۰۰ فلسطینی 
در زندان‌های اســرائیل اسیر هســتند. داستان 
دردآور دیگر برای اسراء جعابیص وجود دارد، او یک 
زن فلسطینی است که در حمله صهیونیست‌ها به 
خودرویش شدیدا مجروح شد و در زندان هشارون 
اسرائیل اسیر است. رافت حمدونه، رئیس مرکز 
مطالعات زندانیان فلسطینی می‌گوید: جعابیص 
دچار سوختگی شدید شده است و نیاز دارد که فورا 
از ناحیه دو دست، صورت، گوش‌ها و دندان‌ها مورد 
جراحی قرار بگیرد.   جعابیص در اکتبر ۲۰۱۵ هدف 
حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و بر اثر انفجار 
ناشی از تیراندازی و اصابت گلوله صهیونیست‌ها به 
سیلندرهای گاز پخت و پزی که او در خودرویش 

حمل می‌کرد، دچار ســوختگی بســیار شدید 
شــد. مقام‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند 
که او قصد انفجار خودرویش را داشــته است و او 
را به اتهام »تلاش برای قتل« به ۱۱ســال حبس 
محکوم کردند. ســحر فرانسیس،‌ مدیر موسسه 
حمایت از زندانیان و حقوق بشر الضمیر تاکید کرد، 
سربازان صهیونیستی می‌گویند زنان فلسطینی از 
همان لحظه اول بازداشت، هدف بدرفتاری قرار 
می‌گیرند. او گفت: شکنجه و سوء رفتار از همان 
بدو بازداشت شروع می‌شود و در طول بازداشت هم 
ادامه می‌یابد. بازجویی خشونت‌آمیزترین بخش 

بازداشت است. 
زندانیان نــه تنها هدف شــکنجه فیزیکی 
مثل ضرب و شــتم قرار می‌گیرند بلکه به خاطر 

جنسیتشان هم مورد آزار قرار می‌گیرند.

از آغاز امسال ۹۰ زن فلسطینی بازداشت و از کودکانشان جدا شده‌اند 

درد و رنج زنان اسیر در بند اشغالگران صهیونیست

چین به‌رغم روبنای 
ایدئولوژیکی مغایر با 

لیبرالیسم غربی، از زیربنای 
پراگماتیستی پیچیده‌ای 

برخورداراست و در یک نگاه 
بلندمدت، به تداومِ تعاطی 
با غرب تمایل دارد و منافع 
خود را نه در ستیز با دنیای 

غرب و نه دراتحاد راهبردی 
با روسیه جستجو می‌کند.

اساسا چین به بازارها و 
تکنولوژی مدرن دنیای 

غرب از جمله اروپا، 
آمریکای شمالی و شرق 

دور وابسته است و درعین 
رقابت، توسعه‌یافتگی تمام 

عیار اقتصادی و صنعتی 
خود را در دنیای غرب 

جستجو می کند


